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 مقدمه
غت در مقابل ظلم و جور آمده و به معناى قراردان هرچ در جاى  زیمفهوم عدل در ل

شا ایخود و  ست. چنانکه حضرت على ستهیانجام دادن هرکارى به نحو  السلام  هیعلا
 گاهیعدل اسععت که هر امرى را در جا« 1الامور مواضعععها ضعع یالعدل »: دیفرمامى

 نشیمعنا اسعععت که در آفر نیخداوند به ا نرو عادل بود نیاز ا دهد.خودش قرار مى
و  2«بالعدل قامت السموات و الارض»اندخلق شده ژهیو یتحت نظم یئیهر ش عتیطب

ضرت ینم دهید یتناقض و تفاوت زیحاکم بر جهان ن نیقوان انیدر م شود، تا آنجاکه ح
 رهدربا: خداوند از سعععتم بر بندگان خود منزُّه اسعععت و دیفرماالسعععلام مى هیعلى عل

 3کند.کند و در مورد آنان به عدل حکم مىخود به عدل رفتار مى دگانیآفر
شود و یم میهمراه با عدالت ترس یاسلام، فضا یفضا حایصر اتیو روا اتیآ انیم در

شده و از خ یو اجرا یمردم به برقرار شته م انتیعدالت دعوت  شوند. یو طلم باز دا
حکومت  یگذار هیاجتماع، پا کیشدن عدالت در  یجار یبستر مناسب برا نیهم چن
شاره م (ره) ینیگردد و از این رو است که حضرت امام خمیم یمعرف یاسلام کنند یا

 .4شودیبهشت م ایدن ،یاسلام یجامعه کیعدالت گسترده در  یکه با برقرار
خود در  یخدمت رسعععان یاردوها یدر اجرا یجهاد یکه گروه ها یجمله اهداف از

است.  اسلامیدر راه تحقق عدالت  ییکنند، برداشتن گام ها یمناطق محروم دنبال م
س نیا یشک ط یب س ریم ستر درارتباط با مفهوم  یبه علم و آگاه یبدون توجه و د
 ینخواهد بود. هسته توانمندساز سریاست، م یاجتماعات اسلام یواژه که از مبان نیا

شتبه عنوان مجمو یجهاد یحرکت ها ست  یجهاد هایحرکت بانیعه پ شده ا برآن 
 تیاقدام به تقو یبه لحاظ نظر یمتفکران اسععلام یهادگاهیمطالعات و د یبا گردآور

 نیو در ا دینما یعدالت اسعععلام نییدر ارتباط با تب یجهاد یهاگروه ییحتوام انیبن
ستا سته  یرا یکی  مجموعه جزواتی که هریک از نگاهشامل  "شودیبهشت م ایدن"ب
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 یگرا میبسععته در تنظ نیاسععت که ا دی. امدینمایم هیرا ارا باشععداز این متفکران می
 ندیفرما یکه م یاز مقام معظم رهبر انیب نیکه با سععرمشععق قرار دادن ا یجهادگران

شود؛ که اگر  نیاست که در جامعه عدالت تام نیها براى اى تلاشها و مجاهدتهمه"
شود و انسانها به حقوق مى نین و کرامت بشرى هم تامشد، حقوق انسا نیعدالت تام

 و موثر واق  شود. دیمف "5رسندو آزادى خود هم مى

  

                                            
 1382آبان  23نماز جمعه  یرهبر معظم انقلاب در خطبه ها اناتیب  5
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 اسلامی در ایدئولوژی اجتماعی عدالت بنیادی اصول 
سلام، در همه عدالتالف.  صادی، نه اجتماعی در زمینه ویژهها، بهزمینه در ا تنها و اقت
 ایدئولوژیِ  هایپایهاز  ایپایه خود اصععولاً اسععت، بلکه اسععلامی بر ایدئولوژی متکی

 هایزمینه در همه دیگر دارد. عدالت و ارکان بر موازین است، و تأثیر شگرفی اسلامی
 جهانِ نماید کهمی چنان کریم و در قرآن است جاری انسان و اجتماعیِ فردی گیِزند

  است. از عدالت برآیندی هستی
خود  رسالت که و انسانی 6استوار است و عدالت حق بر اساس اسلام از دیدگاه جهان

 و همسو با جهان عادل خویش است، باید در روشِ کامیابی کند و خواهانمی را درک
در  زودی به خواهد بود که ایخورده و شکست شده و رانده بیگانه موجودِ باشد وگرنه

 صععدق یکسععان، بر فرد و جامعه اصععل، به خواهد شععد. این گم از فراموشععی ایهاله

  کند.می

شد: الرحمن سوره 7-9 آیات کندپیوند تأکید می بر این که آیاتی شاید از بارزترین   با
ولا ت خسِروا  لقِسطِبا وأقیموا الوَزنَ المیزان تَطغَوا فِی ألا المیزانَ و السَُّماء رَفَعَها و وَضَ َ

  7المیزانَ
 عدالت را به کردن نو ترازو را برنهاد تا در ترازو تجاوز مکنید. وز را برافراخت آسعمان
  مکنید. فروشیکنید و کم رعایت

 جهان آفریدگارِ عدالتِ و همین خداوند اسععت ثبوتیِ بارزِ هایاز جلوه یکی ب. عدالت
ست سر جهان که ا سرا  برای تام تابد. زیرا علت، در نظر فلاسفه، حدِباز می هستی بر 
 ریدگارِ آف کریم بر این، قرآنِ . افزون8اسعععت علت ناقصِ حدِ اسعععت، و معلول معلول

                                            
 و بالعدل»فرمودند:  رامبیپ زی(، ن85)حجر / « بالحق لااً نهمایو ما ب و الارض و ما خلقنا السعععموات  6

سموات قامت سائ« و الارض ال س ،یاللاَُّل یجمهور، عوال یاب ابن ،ی)اح شهدأیقم،  ، 4 ق، ج 1405 ،دال
 (102 ص

 9-7سوره الرحمن آیات   7
صل کی نیا  8 سف یمنطق ا ست یو فل شابه ا  .کندیم تیحکا و معلول علت کاملِ یِو هماهنگ و از ت

 .استوار است بر عدالت که است یجهان وجود آمدنِ به سببِ عادل یخدا
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سط قائماً»را  جهان صود از این9داندمی« بالق ست این تعریف . مق  جهان عدالتِ که ا
یامِ مفهومِ خود به ق ند  لت خداو یازی هیچ که اسعععت مطلبی اسعععت. این عدا  به ن

سفی گیرینتیجه  معروف روش شیوه، در حقیقت، همان ندارد. این علمی یا تحلیل فل
 را مطرح و وقای  حقایق تربیتی نتایج قرآن اسععت. زیرا که کریم قرآن و مورد اسععتنادِ

کند یا وارد  ها درنگابعاد آن و تحلیل و تجزیه حقایق تعیین برای آنکهسعععازد، بیمی
 . 10ها شودآن و جزئیات ای وق تاریخِ

 بینیِجهان سو از ارکانِ از یک تی، کههس در جهان عدالت مسئله اینکه سخن خلاصه
را  عدالت استوارِ آفریدگار، زیربنای عدالتِ به ایمان دیگر نتیجه و از سوی است اسلام

 کند.می ریزیپی انسان و اجتماعیِ و جمعی، اقتصادی، سیاسی فردی در زندگیِ

 به کند،می پژوهش اعتقادی و دینی مبانی و اصعععول در که فردی ها،این بر علاوه  
و  پیامبران برانگیختنِ ضععرورتِ اثباتِ برای اصععلی درآمدِپیش که یابددرمی روشععنی
ستدلال ساب، عدالتِ بر ثبوتِ ا ست. این معاد و روز ح سائلی خداوند ا ست خود از م  ا

صول عدالت اهمیت که سلامی و باورهای را در ا شن ا  تأثیر این سازد و میزانمی رو
و  اقتصععادی و در عدالت طور اعم به در رفتار انسععان تربیتی رهنمودِ را بر پایه اصععل

 . 11تاباندبازمی طور اخص به فرد و جامعه اجتماعی

                                            
 18سوره آل عمران آیه   9
تار یلیتحل یهاو بحث موجودات قیحقا فیدر تعر میکر قرآن  10 ها در  کندینم یدخالت یخیو  و تن
 هیآ یو زندگ مرگ نمونه، درباره ی. براردیگیم ها بهرهو از آن نگردیم و حوادث قیحقا یِتیترب جِینتا
ها تحسعععب الجبال یوتر» حرکت درباره و« عملا احسعععن کمیا بلوکمیل اهیو الح الموت خلق یالذ»

 ها أنل ینبغی لا الشمس» افلاک و درباره «ءیش کل اتقن یا الذ صن  السحاب مرَُّ تمر ُّ یو ه جامده
 آوردیرا م «سبحونی فلٍ یف النهار و کل ُّ سابق لیتدر القمر و لا الل

 و قانون یاله عدل خدا، به یاز سعععو امبرانیپ شعععدنِ ختهیبرانگ اثبات یو کلام، برا دیعقا در علم  11
ستدلال عدالت از آثارِ لطف، که ست، ا  جابیا دگانشیبر آفر دگاریفرآ لطفِ که شودیم . گفتهشودیم ا

شر نظام که کندیم سان یعتیو  شد. حکومت ها حاکمبر ان ستادن و قانون عتیشر با سان، با فر  بر ان
و انزلنا  ناتیلقد ارسلنا رسلنا بالب». ابدییم اند، تحققو عدالت قانون یو مجر عتیشر مبلغ که امبران،یپ

سط الناس قومیل زانیو الم الکتاب معهم  امبرانمانیپ 25/( ) دی)حد «دیشد بأس هیف دیو انزلنا الحد بالق
شانه ارا ب ستاد روشن یهان ستاد نامه و با آنان میفر را  . و آهنزندیداد برخ به تا مردم م،یو ترازو فرو فر
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 شناسدنمی رسمیت را به عدالت بدونِ ایمانِ اسلام
 گیرد چنیندر نظر می با کارکردش انسععان برابریِو  مسععاوات برای قرآن که معیاری

  است:
  12ی ری سَوفَ سعیَه  و أَنَُّ ما سَعی لااً للاِنسانِ لیسَ و أن

او در نظر  کوشش اند نیست؟ و زودا کهخود کرده جز آنچه پاداشی مردم برای و اینکه

  آید.
س نیز ثابت عدالت معیار در موضوع این  است مساوی در اسلام ت. زیرا وجود عدالتا

  ندارد. اصالتی عدالت تحقق در راه انسان کوشش بدون و ایمان با وجود ایمان
 13 المِسکینِ طَعامِ عَلی و لا یَح ض ُّ الیَتیمَ ع ُّیَد  الَُّذی فَذلَ بالدینِ ی کذِب  لَُّذیا أرأیتَ
 را به یتیم که اسععت کسععی ای؟ او همانشععمرَد دیدهمی دروغ روز جزا را را که آیا آن

  دارد.بینوا وا نمی به دادن طعام را به رانَد. و مردممی اهانت
  گوید:می سخن اصل از این دیگری گونه به نبوی شریف حدیث
سی شکم شب که ک سایه با  سنه اشسیر بخوابد و هم شد به گر ردگار و روز پرو با

 . 14است نیاورده ایمان بازپسین
وارد  عبادات را در عمقِ و اقتصععادی اجتماعی عدالت ها دسععتور اسععلامی، کهصععد
 نشععان روشععنی شععمارد، بهها میآن بودنِ صععحی  شععرایط را از جمله سععازد و آنمی
 و دو واجب فرعی ها دو حکمتننه اقتصعععادی و عدالت جتماعیا عدالت دهد کهمی

 ها جداشععدنیاسععتوارند و از آن و ایمان عقیده بر پایه نیسععتند، بلکه و معمولی عادی
تابد. نباشد، برنمی فرد و جامعه در زندگیِ عدالت آن نتیجه را که ایمانی نیستند. اسلام

و فراگیر است، زیرا با  دار، دائمیریشه در اسلام و اجتماعی اقتصادی رو عدالت از این

                                            
ستاد ست ییروین در آن که میفرو فر  در آن عدالت یو اجرا گرید جهان اثبات یبرا نیسخت.( همچن ا

 .(زیداد را در روز رستخ یترازوها مینهی( )م47/  أیب)ان «امهیالق ومیل القسط نیالمواز و نَضَ  »جهان: 
 40و  39سوره نجم آیه   12
 3سوره ماعون آیه  13
  . 209، ص17ج عه،یالش لیوسا 14
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ستیِ طبیعت سلمان فرد و جامعه و از درونِ درآمیخته منمؤ و ه شمه م  گرفته سرچ
 است.

 اجتماعی عدالت در تحقق اجتماعیو  فردی هایمسئولیت 
 ابهام مان ِ کند کهمی ترسیم روشنی خطوط آن عدالت، برای اصلِ ریزیِاسلام، در پی
را تا مرز  عدالت و تکامل تحول کند کهمی فراهم گردد، و شعععرایطیمی و آشعععفتگی

  دارد. خاصی اهمیت ویژگی سازد و اینمقدور می نهایتبی

 فردی.  هایمسئولیتالف.  
 یعدالت، یک به بخشیدن تحقق برای و اجتماعی فردی مسئولیت میان متقابل ارتباط

  اصلِ: است. بر اساس عدالت شدهاز ابعاد ترسیم
  15رعیته عن مسئولٌ و کلکم راع کلکم

 جامعه سلامتِ مسئولِ جامعه از منکر، هر فردِ و نهی معروف امر به وظیفه و بر اساس
و  سمیج و نیروی تندرستی و حتی و تجارب و امکانات از اموال رو آنچه است. از این

ها دیگران، آن در پدید آوردنِ او نیست، بلکه شخص کوشش نتیجه دارد، صرفاً هرچه
صران سهیم از معا ست. درخت میوه درختِ اند. فرد مانندِو گذشتگان، نیز  شاخه ا ها با 

شهو برگ ا و و هو از آب راه و در این بوده سهیم میوه وجودآوردندر به هایشها و ری
 گرفته بهره بشععری مختلف هایو کوشععش طبیعی و دیگر عوامل خورشععید و زمین

ست. به ست خویش اموالِ دارِدیگر، فرد امانت سخن ا شگاه ا و در برابر  جامعه و در پی
ندارد  حق تحلیل، فرد این است. بر اساس امانت آن مسئول و آینده پیشین هاینسل
 روا دارد. همچنین و اهمال توجهیبی آن به خود را نابود یا احتکار کند یا نسبت داراییِ

سیبی بدی خویش نباید در حق ساند، تا چه به کند و آ سد به خود بر شی. این ر  خودک
ست. این جامعه حقوق و تجاوز به ستم در حقیقت اقدامات گونه مطالب، در حقیقت،  ا

  سازد:می است، روشن آمده کریم در قرآن را، که استخلاف کلمه ومِو مفه معنی
  16فیهِ م ستَخلفَینَ و أنفِقوا مِما جَعَلَک م

                                            
 .38، ص72بحارالانوار، ج 15
 7حدید آیه  سوره 16
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 کنید.  انفاق است شما رسانده به وراثت به که مال و از آن

 جامعه.  هایب. مسئولیت
و فتاوا  برابر دارد. احادیث کاملاً افراد مسععئولیتی به نیز نسععبت دیگر، جامعه از طرف
شان سبت دهکده یک ساکنان کلیه دهد کهمی ن سنگی که فردی به ن میرد، می از گر

سئولیت سئولیت دارند. در حقیقت، این م سیبی زیان و هر گونه مرگ هر نوع م را  و آ
 خداوند و پیامبرش از ذمه هدهکد اهل» که اسعععت آمده گیرد. در روایتنیز در بر می
خداوند را  و عهد و پیمان کرده پروردگار خیانت در امانتِ ، زیرا آنان«انددور و بیگانه

  اند.نداده را در برابر فرد مزبور انجام هایشانمسئولیت اند، چونشکسته
سئولیت آنچه ستایی جامعه هایاز م  در مورد جامعه ناًشود عیمی در برابر فرد گفته رو

 دارند، صععدق یکپارچه ها تشععکلیدر آن مردم که هاییو سععرزمین و مناطق شععهری

  کند.می
ضرت سلام(ع)علی ح ستنکار از خود می با تعجب لیه ال سد: و ا و  سیر بخوابم آیا من»پر

  [9] 17«؟سوخته و جگرهایی دوخته پشت به باشد از گرسنگی هاییشکم پیرامونم

 متقابل.  هایج. مسئولیت 
و  قرآن دارند. از دیدگاه متقابلی هاییکدیگر مسعععئولیت به نیز نسعععبت افراد جامعه

درد آورَد  به چو عضوی»دهند. می را تشکیل واحدی روایات، افراد جامعه، همه، پیکره
 تمامی از آنِ مردم هایپیمان ها وها و جاندارایی« ها را نماند قرارروزگار، دگر عضععو

و  بر جامعه ایتازه پرتوِ که اسععت دیگری ب عدِ اسععت. این شععده شععمرده افراد جامعه

  آیععد:بععرمععی ذیععل کععریععمععه انععدازد و از آیععاتمععی آن تععکععویععن

  (188/  بقره) 18بِالباطِلِ بَینَک م أموالَک م تَأک لوا لا

  مخورید. ناشایست یکدیگر را به اموال

  است! خود او شمرده مال دیگری هر فرد را برای کنید: مال دقت
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  19بِعضاً بَعض ک م و لا یَغتَب
 مکنید. و از یکدیگر غیبت

  .است شده شناخته دیگری از ایقطعه یعنی برخی فرد هر 
  20بعَض مِن بَعض ک م

  از یکدیگرید. همه

 و اجتماعی اقتصادی عدالت تحق ُّقِ هایشیوه
 و بخشش. الف. انفاق 
ست، و به حاکم بر آن عدالت که ایجامعه به قرآن جایِدر جای  و  عدالت این نتایج ا

 خواهد شععد، اشععاره جامعه متوجه آن نیافتنِ تحقق در صععورت که خطرهایی همچنین
و  سعععازنده هایبا کوشعععش دهد کهرا می امکان این همه به شعععود. زیرا عدالتمی

بازگردد،  همه به عدالت شایسته مند سازند و پیامدهایرا بهره خود همگان هایکمک
از  بزرگی بخش محرومیت موجب طور قط  به در جامعه نبود عدالت که در صعععورتی

 یا همه برخی شدنِ تباه باعث د، همچنینشومی آن یا از همه حقوقش از برخی جامعه
ستعداد و  افراد جامعه عمومی خود محرومیت گردد. اینمی جامعه کاراییِ ها و کاهشِا

سبب جامعه کل بلکه ا هتننه دامنگیرِ که و خطرهاییها از بیماری شود، بگذریممی را 
 نبودن و فراهم تغذیه سعععوءِ پیامدهای شعععود، مانندمی همه بلکه محروم هایگروه

خورد و را می محرومان درونِ که دیگری خطرهای و همچنین سععالم زندگی شععرایط
 به انجامد. حالمی در جوام  هاییها و نابسعععامانیها و انفجاربحران ها بهآن ادامه

  پردازیم:می کریم قرآن از آیات برخی
 عَن فاًنَُّما یَبخَل  یَبخَل و مَن یَبخَل  مَن فَمِنک م اِ سبَیلِ لِت نفِقوا فی ت دعَونَ لأِؤ ه ها أنت م
  21لا یکونوا أمثالَک م ث مَُّ غیرَک م قَوماً تتَوَلَُّوا یَستَبدِل و اًن الف قَرأ  و أنت م  الغَنی ُّ و ا  نفَسِه
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 از شععما بخل کنید. بعضععی خدا انفاق کند تا در راهمی شععما را دعوت باشععید که آگاه
نیاز ا بیاسعععت. زیرا خد ورزیده خود بخل ورزَد در حق بخل که ورزند؛ و هر کسمی

هرگز  دیگر آرَد که شععما مردمی جای برتابید به و شععما نیازمندید. و اگر روی اسععت

  شما نباشند. همسان
  22لا ت ظلَمونَ و أنت م اًلیک م ی وَفَُّ خیرٍ و ما ت نفِقوا مِن

  نخواهد رفت. رسد و بر شما ستمشما می به آن کنید پاداش انفاق و هرچه
  23التَُّهل کَهِ اًلی و لا ت لقوا بأیدیک م اِ سبیلِ و أنفِقوا فی

  ازید.ندمی هلاکت به خویش دست را به کنید و خویشتن خدا انفاق در راه

 قرآنی.  در مفهوم ب. انفاق 
 قرآنیِ مفهومِ انفاق، به یابد کهدرمی خوبیبیندیشعععد، به انفاق کریمه در آیات هر که

و  و فکر و کوشععش خداوند از مال در آنچه اسععت دیگران کاملِ دادنِ آن، مشععارکت
 بازگشت سازد کهمی روشن آیات ندر ای است. تفکر و درنگ بخشیده انسان به مبارزه
 که الهی جزای هتنها منحصر ب و هلاکت او از ظلم و دوریِ کننده انفاق خیر به نتیجه

سان در قیامت ست، بلکهمی عاید ان سان هایاز فعالیت که اجتماعی نتایجِ شود نی  ان
 اخروی از پاداش پیش اداش، کهپ آید. اینمی حسعععاب به عمل آید نیز جزایبرمی

اسععت.  یاد شععده« اوفی جزای» به آخرت و پاداش« ادنی جزای» به اسععت، در قرآن
 برای زندگی مناسععب هایایجاد فرصععت برای که فرد یا گروهی اینکه سععخن کوتاه

 به ویشخ را برای فرجامیو نیک کند، در حقیقت، خیرخواهیمی کوشعععش دیگران
 سعععازد. امروزهرا از خود دور می و نیسعععتی و هلاکت آورد و خطر سعععتممی ارمغان

  و آشکار است. روشن کاملاً رویکردی چنین اجتماعی و نتایج مثبت پیامدهای
انجامد می شهادت به که جان انفاقِ انِمی است. پس جهاد آمده آیاتِ اخیر در سیاقِ آیه
 خودکامگان یا از ظلم دشععمن و طغیان از سععرکشععی که نفس نینداختن هلاکت بهو 

شمه موجود در مورد  شبهه ترتیب وجود دارد و بدین کامل گیرد، هماهنگیمی سرچ

  شود.می زدوده کریمه آیه معنای
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 درجات عدالت که است این اسلام در مکتب و اجتماعی اقتصادی دیگر عدالت ویژگی
از  مانند بسیاری نیست، بلکه حد خاصی محدود به در جوام  آن دارد و تحقق متفاوتی
ست. این و نامتناهی بیکران دینی هایهدف ست جهت بدان ا سیله عدالت که ا  ایو
شیدن امکان برای سان تکامل به بخ ست، نه ان شد که هدفی خود آنکه ا ششِ  با  کو

  کند. توقف آن مرحله در نخستین خواهیعدالت
 شود و سپسآغاز می فردی احساسِ با قدری عدالت که است آن بینشی چنین نتیجه

شد می شش سو به کند و از یکر سومی فرد تبدیل روزافزونِ کو دیگر  یگردد و از 
ست آن مظهرِ ملی دولتِ را که گروه سترش عدالت گیرد. آنگاهر بر مید ا  با دو ب عد گ
سویرا در بر می افراد جامعه همه رفتهسو رفته یابد؛ از یکمی  دیگر عمق گیرد و از 

 کوشععشِ  صععورتِ به رفتهرفته خواهیعدالت حسِ که طوری کند. زیرا، همانپیدا می
ستمر درمیپی  از عدالت دیگری عدالت، مراتبِ اقلِحد به بخشیدن آید، تحققگیر و م

ند. اینمی را فراهم یان ک مه جر جا ادا کهمی تا آن بد  عه بین برابری به یا جام  افراد 

  رسد.می
 هم مراحل از این رسععد، آنگاهفرا می و فداکاری و همبسععتگی تکافل مرحله سععپس

  کند.می جلوه ایثار و ازخودگذشتگی صورت گذرد و بهمی
شت باید توجه البته شتگی سیرِ که دا و  دیگران حق کردنِ فراموش نباید به ازخودگذ
 و بخشععش در بذل انسععان رویِزیاده هنگام غالباً که بینجامد، چنان نزدیکان ویژهبه

  فرماید:می کریمه آیه که رو است آید. شاید از همینمی پیش
ط ع ن قَ اًلی یَدَ مَغلولَهً جعَلتَ و لا  24مَحسعععوراً  مَلوماً فتََقع دَ البَسعععطِ ها ک لَُّو لا تَبسععع 
در  که بگشای یکباره سخاوت به ببند و نه گردن به خست از روی را نه خویش دست

  بنشینی. خوردهو حسرت زدهملامت هر دو حال

 .عدالت  تحقق هراهخمس و زکات ،  ج.  
تشععری  خمس و زکات قانون مقدُّسععی اسععت که برای تعدیل زندگی طبقات مختلف  

شود که خمس و زکات در  صور  ستین برخورد چنین ت شاید در نخ ست.  شده ا ض   و

                                            
 29سوره اسرا آیه   24



 

(15) 

ست و عده سلامی محسوب ا سندگان هم به طور مسلم به شمار مالیاتهای ا ای از نوی
 .اند این رأی معتقد شده

الیات را که مالیات برحسععب تاریخ معانی متفاوتی داشععته اسععت: اگر مباید دانسععت 
انهای خود دولت برای اداره سازم"برحسب معنیِ معروف و تاریخی آن به وجوهی که 

تعریف کنیم، به  "گیرد و حفظ مملکت از تجاوز و تأمین امنیُّت داخلی و نظایر آن می
 .توان مالیات دانستهیچ وجه خمس و زکات را نمی 

شری  این احکام الهی به خوبی مدعای  مطالعه و دقُّت در آیات خمس و زکات و ادله ت
 :سازدما را روشن می 

شَی (1 ولِ وَلِذِی الق ربی وَ الیَتامی وَ وَ اعلَم وا اَنَُّما غَنِمت م مِن  س  سَه  وَ لِلرَُّ ءٍ فَاَنَُّ لِلُّهِ خ م 
بیلِ انِ ک نت م آمَن سَُّ ساکینِ وَ اَبنِ ال اید، بدانید که . و اگر به خدا ایمان آورده25ت م بِاللُّهِالمَ

هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن از آنِ خدا و پیامبر و خویشععاوندان و یتیمان 
 .ماندگان است و مسکینان و در راه

ساکینِ وَ العامِلینَ عَلَیها وَ الم ؤَلُّفََةِ ق ل  (2 دَقات  لِلف قَراء وَ المَ صَُّ وب ه م وَ فِی الرُّقِابِ وَ اِنَُّمَا ال
ضَةً مِنَ اللُّهِ وَ اللُّه  عَلیمٌ حَکیمٌ بیلِ فَری سَُّ سَبیلِ اللُّهِ وَ ابْنِ ال صدقات 26الغارِمینَ وَ فی    .

آوری آن. و نیز برای به دست آوردن  برای فقیران است و مسکینان و کارگزارانِ جم 
سافران نیازمند داران و انف دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرض اق در راه خدا و م

)صدقات به معنی زکات  ای است از جانب خدا. و خدا دانا و حکیم است.و آن فریضه 
 (است

ره و محمد از طرفی روایات متعدُّدی به مضمون حدیث شریف زیر وارد شده است. زرا
 :کنند که فرمود بن مسلم، به سند صحی  از حضرت صادق، روایت می

فاف آنها قرار داد کل در اموال اغنیا و ثروتمندان حقی برای فقرا به مقدار خداوند متعا
 .داد دهد زیادتر قرار میدانست این مقدار کفاف فقرا را نمی و اگر می 

شود که برای با مطالعه و دقت در این سه دلیل و سایر ادله خمس و زکات روشن می
است. سه ششم از خمس خمس شش مصرف و برای زکات هشت مصرف معین شده 
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شععود، برای یتیم، فقیر و که به نام سععهم سععادات معروف اسععت و عشععر مناف  می 
صرف را فقیر، ابن ست و در زکات پنج محل و مورد م شده ا صاص داده  سبیل اخت ال

سکین، بدهکار، برده، و ابن شکیل می م سبیل ت سهم عاملین هم، در حقیقت، ال دهد. 

یک مصرف سیاسی است و  "مولفة قلوبهم"ست. سهم برای مخارج سازمان زکات ا

تواند هر نوع کار خیر  نیز بنا بر تعریف جمعی از فقهای بزرگ می "اللُّهسععبیل"سععهم 
شود که سهم  شود و در هر حال مسلُّم میباشد و شامل مصارف سیاسی و دینی می 

صرف آن  شت م صرف از ه شش م سادات به طور کامل و زکات به طور غالب یعنی 
که  نابراین از وجوهی  ماع دارد و ب قات محروم اجت به طب به مصعععارف اختصعععاص 

ست و به همین دلیل اطلاق مالیات  سد نی سلمین بر سازمانهای دولتی و امور عامه م
اسلامی بر آنها صحی  نیست. لازم است متذکر شویم که در نیم قرن اخیر دولتها در 

های اجتماعی کارگران، ای از شعععئون مربوط به طبقات محروم به شعععکل بیمه پاره
شت مجانی، نوانخانه   امثال آن مداخله و برای این منظور مالیات مطالبه می ها وبهدا
 .توان اسم چنین مالیاتی را بر خمس و زکات اطلاق کرد کنند و در این صورت می

بر قسمتی از اموال  لیه السلام(ع)شود که مولی امیرالمؤمنینای از روایات دیده می در پاره
و صععحیحی که  نانکه از حدیث معتبرمسععلمانان در ایُّام خلافت مالیات قرار دادند، چ
 :شودی ماند استفاده  ع نقل کردهزراره و محمد بن مسلم از حضرت باقر و صادق

ارین و جعل علی الخیل العتاق الراعیة فی کل عام دین )علیه السعععلام(وضععع  امیرالمؤمنین
ضرت علی سلام(ع)علی البراذین دیناراً. )ح سبی دو لیه ال سال بر هر ا ینار و بر هر د در هر 

 (.الاغی یک دینار قرار داد

ضَ َ"از مشاهده تعبیر  م مقرر می شود که مالیات خاصی در صورت لزو روشن می "وَ
شده است. شده و برای تأمین هزینه سازمان حکومتی از اموال مخصوصی مطالبه می 

شده نه ل می ..( نقاین مالیاتها در هنگام تعبیر و نقل به لفظ )وض  امیرالمؤمنین علی.
ست. شده ا شری  زکات و خمس وارد  ض  و ت هر چند  مثل روایات و آیاتی که برای و

ستحباب زکات گرفت شده را دلیل بر ا اند ولی از ه جماعتی از فقهای بزرگ روایت یاد 
کات و آید و در هر صععورت در عبارات زظاهر عبارتْ آنچه گفته شععد به دسععت می 

 .شودمی  خمس کمتر چنین تعبیری یافت
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 اختلاف طبقاتیمشکل  کات در حل تاثیر قانون خمس و ز
ت در دو آیه شععریفه و روایتی که گذشععت روشععن شععد که مورد مصععرف خمس و زکا

ری که طور که مفهوم روایت گذشععته این بود که مقداطبقات مسععتمند هسععتند همان
نک به چند روایت دهد. و ایاغنیا باید بپردازند به طور حتم کفاف معیشعععت فقرا را می

 :زیر توجه کنید

سَالت  اَبا عَبدِاللُّه( 1 صیر قَالَ  فٌ  ثَمانَمأة دَراهِمَ وَ ه وَ رَج لٌ خَفَاع، عَن رَج لٍ لَه عَن اَبی بَ
 بِهِ ا اَبا م حَمَُّدٍ أیرب   فی دراهمِهِ مایَقوت و لَه  عِیالٌ کَثیراً لهَ  اَن یَأخ ذَ مِنَ الزَُّکَوة؟ فَقَال ی

ضَل ؟ قالَ لا اَدری. قعِیا ضَل ؟ قال نَعَم. قالَ کَم یَف ضَل  عَنِ الق وتِ لَه  یَف ال اِن کانَ یَف
 مِن نِصععفِ الق وتِ اَخَذَ الزَُّکَوةَ، قال مِقدار  نِصععف الق وتِ فَلا یَأخ ذ  الزَُّکَوةَ وَ انِ کانَ اَقَلَُّ

کَیفَ یَصععنَ  ؟ قالَ ی وسععَ َ بِها عَلَی  ق لت  ق لت  فَعَلیَهِ فی مالِهِ زَکَوة تَلزمِ ه ؟ قال بَلی. قالَ
 فِضَُّه ل ه  غَیر ه م وَ ما اَخَذَ مِنَ الزَُّکَوةِعِیالِهِ فی طَعامِهِم وَ کَسوَتِهِم وَ یَبقی مِنها شَیئاً یَناو 

 .عَلی عِیالِهِ حَتُّی یَلحَقَه م بِالنُّاسِ

ه دارد فرض دوزی که فقط هشععتصععد درهم سععرمایدر این حدیث شععریف مرد کفش 
اش درآمد داشته شده و در صورتی که از این سرمایه ناچیز اندکی بیش از قوت خانواده
صراحت فرموده  باشد اجازه گرفتن زکات به او داده شده است و در آخر روایت با کمال

سط  زندگی  سعه و بالا بردن  انوادگی خود خاند: آنچه از زکات دریافت کرد، برای تو
 .سط  شودا سایر مردم هممصرف کند تا ب

شد و قوت شود که پرداخت زکات به یک خانواده فقیر، هر چند کاسب بامشاهده می 
سط  زند شد، آنقدر ادامه دارد تا  شته با شتر دا سط  لایموت بلکه اندکی بی گی آنها با 

 .ای رف  شودعادی زندگی مردم دیگر یکسان شود و اختلاف طبقه 

ل تَصلَ   لِصاحِبِ الدُّارِ وَ الخادمِ؟ِ ع عَن الزَُّکَوةِ هَسَألت  اَبا عَبدِاللُّهموثُّقه سَماعَة: قال ( 2
 ...قال نَعَم

ارد دع پرداخت زکات را به مردی که آبرومند اسععت و خانه و خادم حضععرت صععادق
ن خدم و حشم فرمایند و روایات بسیار به این مضمون وارد شده یعنی داشتتجویز می 

سععت، مان  از ، چنان که در روایات اسععماعیل بن عبدالعزیز آمده او خانه و حتی شععتر
 .زکات نیست، در صورتی که درآمدش کفاف شأن او را نکند
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جاج عَنِ الرَُّج لِ یَک ون  اَب و( 3 بدالرَُّحمنِ بنِ ح َة  عَ َه  رِوای یهِ مَؤنَت ِه اَو اَخ وه  یَکف  ه اَو عَم
عونَ اَیَأخ ذ  مِنَ الزَُّکوةِ فَی وسعععِ   بِهِ اِ لَیهِ فی ک لُِّ مایَحتاج  اِلَیهِ؟ فَقالَ عَن کان وا لا یوسعععَ

 (.لابَأسَ

گناسععت زکات در این حدیث برای کسععی که درآمد ثابتی از اقوام خود دارد ولی در تن
 .گرفتن به منظور توسعه زندگی تجویز شده است

توان به ی متوان حج به جا آورد و  شععماری آمده اسععت که با زکات میروایات بی ( 4
شود تا آنجا که در یکی از این احادیثفقیری آن صم -)کافی قدر زکات داد تا غنی  عا

گوشت و  بصیر( آمده است که شخصی به علت آنکه پیرمرد مستحقیبن حمید از ابی 
اری کرده کند از دادن زکات به او خودد خرد و کمی با توسععععه زندگی میخرما می 

شوند که می  و تعجب به او متذکربا تأثرلیه السلام( ع)دق، در مقابل، حضرت صااست
شامیدن و لباس پوشید ن و ازدواج و خداوند متعال حساب مخارج فقرا را از خوردن و آ

خارج )و نه حتی صعععدقه دادن و حج کردن مقرر فرمود و آنگاه به مقدار کفایت این م
 .عین کردحق فقرا را مکمتر از این مقدار( بر اغنیا واجب کرد و در اموالشان 

شععود و فقیر را در همه آیات و روایاتِ زکات و خمس، نام از فقیر و مسععکین برده می 
سالا"اند:  چنین تعریف کرده سیله امرار معاش و تأمین زندگی  سی که و نه خود را ک

 ."نداشته باشد

، برحسب عرفی توانیم ادعا کنیم که مفهوم و معنی فقیر هم، مثل اغلب مفاهیم ما می
سب ت شت عمومی و بلکه برح ض  معی شر و تفاوت و فاوت زمان و تغییرات زندگی ب

 .مناطق و شهرها در یک زمان، متفاوت و متغیر است

ست که  سی ا شد فقیر ک شهری که قوت غالب مردم نان جو با رای نان بدر روزگار یا 
ی کسععجو سععالانه خود معطُّل باشععد، ولی اگر قوت غالب یک شععهر برنج باشععد و 

ندم و یا جو گشود هر چند بتواند نان دسترسی به برنج نداشته باشد فقیر محسوب می 
 .هم تهیه کند

 گفت سه شب است نان گندم میکرد و می  فقیری را در رشت دیدم که استرحام می
یابم. همین نسبت در تمام شئون زندگی از لباس، مسکن، خورم و به برنج دست نمی 

سا سی که درآمد او کفاف زندگی خوراک و حتی و ست و ک یل تفری  و تجمُّل ثابت ا
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شمار می سط  زندگی مردمی  عادی زمان را ندهد جزو فقرا به  آید و در نتیجه هرچه 
 .یابد کند و توسعه میبالا رود معنی فقر در آن جامعه تغییر می 

یا چادر  امروز اگر کسععی پیاده مسععافرت کند یا کفش نداشععته باشععد یا در یک زاغه
واهد بود، در خزندگی کند یا نان جوین بخورد و بالاخره لباس کرباس بپوشعععد از فقرا 

فقط  حالی که روزگاری پیاده سعععفر کردن معمول همه طبقات بوده اسعععت، کفش را
 ...طورپوشیدند، همین متجمُّلین می

ریزی کرده اکنون نتیجه عملی زکات و خمس و تعدیل طبقاتی را که اسعععلام طرح
ات خاصی از کنید. از درآمد اغنیا و طبقه ثروتمند یک دهم خمس به طبقمشاهده می 

یگری دبیسععتم به عنوان زکات به طبقات  محرومین اجتماع و یک دهم و گاهی یک
لاتر به طرف شععود. این ریزش و انتقال ثروت از طبقات با از این مسععتمندان داده می

ف مسععدود تا این سععرازیری پر گردد و شععکا قدر ادامه خواهد یافتطبقات محروم آن
ود و شود و تعادل در سط  زندگی این طبقات ضعیف با سط  عادی مردم حاصل ش

ی مردم مساوی )تا با سط  زندگ "حتُّی یلحقهم بالنُّاس"بصیربه اصطلاحِ روایتِ ابی 
 یابد که فقیرْقدر این کمک مخارج ادامه میشععوند( و به اصععطلاح روایات دیگری، آن

 .غنی شود

عه زندگی و در روایت عبدالرحمان بن حجاج و روایاتی دیگر، گرفتن زکات برای توسعع
 .بالا بردن سط  معاش مجاز دانسته شده است

ستور شت و بهتر زندگی کردن د صم بن حمید، برای بهبود معی پرداخت  در روایت عا
استحقاق  مان زکات داده شده و داشتن گوشت و خرما که زندگی خوب آن زمان بوده 
ال صععراحت زکات نبوده اسععت تا آنجا که در ذیل همین روایت و روایات دیگر با کم

ب اسععت دهد حقوقی که بر اغنیا واج به کار رفته اسععت که نشععان می "سعععهم"لفظ 
شد، و بالاخره هرچه موجب توسعه معاش فقرا است و اگر کافی نبود بیشتر واجب می

ات ضعیف رود با پرداخت این حقوق سط  زندگی طبقسط  زندگی طبقات مرفه بالا ب
ده نیسععت بلکه را هم بالا خواهند برد و تعادل منطقی و صععحی ، که زاییده فکر نگارن

 .آید روایات گذشته با صراحت بر آن گواه است، به وجود می
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 راههای پرداخت خمس و زکات به مستمندان
و نتایج  ور کلی صادر شده استدر دین اسلام دستور پرداخت زکات و یا خمس به ط

ن مقدُّس آن هم به عرض رسید. اجرای این حکم الهی و طریق عملی کردن این قانو
ید آن را دبر عهده زمان واگذار شده است تا به هر طریق که حاکم مسلمین مصلحت 

 .اجرا کند

صور می شکل زننده ت سانی را ای پیدا نکند و آبرویشود برای آنکه پرداخت زکات   ک
های اجتماعی  یمهبتوان زکات و خمس را به شکل نریزد و فقرا را از کار باز ندارد، می 

شععود و ضععررهای بخشععش کارگران درآورد. به این ترتیب، پرداختْ آبرومندانه می 
 .رایگان به بار نخواهد آمد

دن وسایل تأسیس کانونهایی برای تأمین معاش فقرای دارای نقص عضو و فراهم آور
ست و بالاکار  شکلهای پرداخت زکات ا شت به فراخور امکان آنها از بهترین  خره بهدا

سایل ارتقاء فرهنگ عمومی، از عملی به طبقات  ترین راههای مؤثر کمک رایگان و و
 .شود مستحق زکات شمرده می

سیله خمس و زکات برای تعدیل اختلاف طبقاتی درنظر گرراه شده، حلی که به و فته 
 .لا بردن سط  زندگی طبقات محروم استدر حقیقت، با

 بقاتیشکاف ط راه جلوگیری از  ایجاد 
شده از شری   صیل ثروت، ت حرمت ربا  قیود و محدودیتهایی که در این دین، برای تح

وجود آورده  داری امروز دنیا را به)جلوگیری از بانکداری ربوی(، که اسعععاس سعععرمایه
عاملاتِ کار، جلوگیری از م ناً"غرر"و  "جزاف" اسعععت، تحریم احت یا که اح  موجب ، 

بیه است، شود و از این جهت به قمار شکران است و گاه سبب ضرر می ثروتهای بی 
سرمایه  سرمایه عظیمی را به چند   وچک مبدُّل میکو بعد از اینها قوانین ارث یکباره 

 .آید ای به وجود نمیتوان گفت غالباً ثروتهای افسانهکند و بنابراین می 

سراف( حرام گردیده و م ترفَینْ همه جا ملامت اند. یکی شده ریخت و پاش )تبذیر و ا
شدن شهور  سبب م سی که  شهرت یعنی لبا ساتید بزرگ معتقد بود لباسِ  شخص  از ا
 .ستشود به همین دلیل حرام شده است. چه تظاهر به تجمُّل خود سبب شهرت ا
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